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 چکیده.

بازتاب وقایع مختلف توان  میای است که با دقت نظر در متون آن،  ادبیات ما سرشار از نکات بسیار جالب توجه

  به نمایش بگذارد مسائل مختلف را در آثارش  جامعه را مشاهده کرد. یکی از نویسندگانی که به خوبی توانسته  

ای که مخاطب با  دهد به گونهدر آثارش نشان میوی به خوبی فقر و خرافات در جامعه را    احمد محمود است.

تواند به شناخت کاملی از جامعۀ مورد نظر نویسنده دست یابد. احمد محمود در بیان فقر و  میخوانش آثار او،  

تواند تصاویری واضح را در برابر چشمان میگوید که خواننده به خوبی  خرافات، به حدی از جزئیات سخن می

کند و یا راند، به پوشش مردمان و خوراک ناچیز آنها اشاره میخود ترسیم کند. وی هنگامی که از فقر سخن می

ای کشد تا بتواند به بهترین روش ممکن، جامعهای هنرمندانه به تصویر میدقت بالا به گونهباورهای خرافی را با  

ت  ثار احمد محمود صوراز آ  فقیر و خرافاتی را به تصویر بکشد. این تحقیق با روش تحلیل و توصیف شاهد مثال

 بات برسانیم.یل درستی از فقر و خرافات را در آثار وی به اثگرفته تا ضمن بررسی مسائل بیان شده، تحل

 احمد محمود، رمان، ادبیات معاصر، فقر، خرافات کلیدواژگان:
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 مقدمه. 

به عنوان گنج  اتیادب» جهان،    خیتار  در پو ارزش  دادهایاز رو  یانهیهمواره  تحولات    نه یشی ها، آداب و رسوم و 

ای میان  بر همین اساس، همواره رابطه(.9:  1379  ،ینیروح الام« )شود   یملت محسوب م  کی  یو اجتماع  یاسیس

  د یپد   اتی ادب  یشناسعلم جامعه   گر،یکدیدو مبحث با    ن یا  افتنی   وند یبا پ  ادبیات و جامعه وجود داشته است که

 یبررس  یبرا  یاله ی را به مثابه وس  یمطرح در آثار ادب  یۀمحتوا و درون ما»  یادب  ی. پژوهشگر جامعه شناسدیآیم

یکی از انواع   (. 69:  1389  ،ی)عسگر«  کندیمطالعه م  یو فرهنگ  یاجتماع  ،ی اسیر و تحولات سییانعکاس تغ  زانیم

  ی ها گونه  نیتراز پر مخاطب   یکیبه عنوان    رمان  تواند بازتاب مسائل اجتماعی باشد، رمان است.آثار ادبی که می

بس  ،یادب بشر  یاریدر  رفتار و حالات  عادات،  بازتاب  به  مواقع  تار  یاجتماع  یهادغدغه  ،ی از    ی خیو تحولات 

از منطق   نکهیا نیاز انحاء، شالوده جامعه را در خود منعکس ساخته است. رمان درع ی پرداخته و به نحو یاسیس_ 

بر    (.9:  1386)زرافا،    «موافق با منطق جامعه است   شهیبرخوردار است، منطق آن هم   یو ذات  نفکیلا  یشناسجمال

ابزار  یهااز داستان و رمان  یبرخ  همین اساس به عنوان  و معضلات    یاسیس  یهاینابسامان   انی ب  یبرا  یمعاصر 

البته     بهره ببرند.  انتقادی  ایوسیلهدارند از آن به عنوان   یسع  سندگانی نو که  روندیبه شمار م  یو فرهنگ  یاجتماع

کهباید   شد  منابع  یکیها  رمان»  یادآور  مستق  یاز  به صورت  که  غ  میهستند  ناخودآگاه  میمستق  ریو  ساختار  و   ،

  ی م  انی را ب  سندگانینو  یدئولوژیها و ادگاهید  یقشرها و طبقات گوناگون و حت  ت یوضع  ،یزندگ  طی شرا  ،یاجتماع

بر این اساس »آثار هنری در مرحله نخست، ساخت ذهن نویسنده نیست بلکه ساخت   (. 15:  139۰  ،ی)کوثر  «کنند

باید توجه داشت    (.۲55:1383ها و آمالی که در اجتماع وجود دارند« )شمیسا،  کلی اجتماع است؛ یعنی ارزشذهن  

تردید جامعه در زند و بیکند دست به آفرینش اثر ادبی میزندگی می  نویسنده تحت تاثیر محیطی که در آن  که

از این روی اثر ادبی، بدون تردید   پدید آوردن اثر دخالت مستقیم دارد و بر تفکر و احساسات نویسنده موثر است.

ادبیات  گیرد. بنابراین، »ای که مسائل موجود در جامعه را به باد انتقاد میهای اجتماعی است به گونهرسانای واقعیت 

هر ملت، بازتاب وقایع و حوادثی است که در آن جامعه رخ می دهد و در برخی موارد بازتاب درد های مشترک،  

میان تمام جوامع بشری است چرا که هر انسان متعهدی درباره حوادث سرزمین خود اندیشه می کند و گاهی نیز 

هایی  تانها و داسبا حکایت منثور،    از این رو، در متون  (.3:  1396عکس العمل از خود نشان می دهد« )حشمتی،  

 و  هات یحکای  ارتباط  نقش» زیرا    توان مشاهده کردشد که ارتباط زیادی را با جامعه در آنها می  رو خواهیمروبه



 
  را   هنر  افت یدر  و  نشیآفر  ۀتجرب  هرگاه  نکهیا  به  توجه  با  و  است   ترانینما  و  ترآثار، برجسته  گونه  نیا  در  هاداستان 

 . ( 44: 1374ی،  احمد) «ابد یی می ادیزیی کارآ  ،یارتباط چارچوبم، یده   لیتقل آنی ارتباط کارکرد به

ثار خود مود است. وی مسائل مختلفی را در آیکی از نویسندگانی که تحت تاثیر جامعه قرار گرفته، احمد مح

جامعه  توان به فقر و خرافات اشاره کرد. توجه نویسنده به این عناصر مهم  بازتاب داده است که از این میان می

از محیط اطراف خود غافل نبوده و ضمن اشارات مستقسم و غیر مستقیم، وجود آنها  دهد که وی همواره نشان می

های خود بازتاب دهد تا مخاطب درک درستی از جامعۀ  را در بطن جامعه حس کرده و توانسته به خوبی در رمان

وجود فقر و عصر نویسنده را دریابد. در این پژوهش برانیم به موارد بیان شده بپردازیم و با تحلیل و تفسیر آنها،  

 خرافات در جامعۀ عصر نویسنده را برای مخاطبان به اثبات برسانیم. 

 بحث و بررسی

 فقر .1

به چشم می محمود  آثار  در  که  موردی  که  اولین  گفت  باید  است.  فقر  مسئلۀ  دوران حکومت  خورد،  اوایل  در 

مردم روستاها،    امازیستند،  به شیوه جوامع غرب می  برخوردار بودند ورفاه نسبی    ازمردم در شهرها  ،  محمدرضاشاه 

  در این دوره،بردند که شباهت بسیاری به چندین قرن پیش داشت.  دهقانان و عشایر در شرایط اسفناکی بسر می

افزایش دهقانان  بود  فقر  دلایلی  از  یکی  این  و  خود    یافت  مصرف  جوابگوی  کشاورزی  محصولات  تولید  که 

فقر بر جامعه سایه افکند که احمد همین امر سبب شد تا مسائل دیگر در کشور به وجود آید و  .روستانشینان نبود

 های ذیل بیانگر وجود فقر در جامعۀ مورد نظر نویسنده است. کند. نمونههای خود به آنها اشاره میمحمود در رمان

گیرد،  سیب قرار میآید و مورد آمحمود آمده است که فردی برای اعتزاض به خیابان می های  در بخشی از داستان

اش را  به او بدهد تا خانوده  خواهد تا آدرس و شماره تلفنیبرد و زن از او میدر این میان به خانۀ زنی پناه می

دهنده وجود فقر و فلاکت در زندگی شود، نشاندر این بخش گفت و گویی که میان آنها رد و بدل می   خبر سازد،با

 مرد آسیب دیده است: 

نو بدین تلفن کنیم کسی بیاد دنبالتون. آدرس توشماره تلفن خونه  ، شما با این پا نمیتونین برین»

های خانه دنگال، دیواره  آدرس بدهم، زیرا  کشمخجالت میگویم  من با خود می.  خونه تونو بدین



 
های رحیم خرکچی، گاری عمو بندر، چار چرخه کرم ، در شکست و بست گلی، تنور صنم، الاغ

 (183-18۲: 1357)محمود،  «من مسافرم گویمباز دروغ می، خورده، گل و لای تا نوک پا 

کند و در ذهن اوضاع اش اشاره میهمانگونه که از متن فوق پیداست، مرد آسیب دیده با خود به محل زندگی

 نشان دهندۀ فقر و بدبختی در زندگی اوست. کند که تاسف بارش را مرور می

 گونه بارز است:های او، نمود فقر ایندر بخش دیگری از رمان

ه را کف دستمان مثل توتیا نرم  مادرم سفره را انداخته است. پودنه و سرکه و پیاز و نمک پودن»

دم شب سبکتر بخوابه  آ . کنیممک و سرکه و بعد با پیاز لقمه میپاشیم رو نان. بعد نکنیم و میمی

 (.35 همان،بینه.« )زای سنگین بخوره ، خواب آشفته میاگه آدم شب چی .راحته

گوید که به توصیف شام خود  همانگونه که از متن فوق پیداست، نویسنده از زبان فردی به نام خالد سخن می

 .پرداخته که در این میان، چنین وضعی بیانگر فقر مردمان است 

از بزرگان به منزل آن  محله  در جایی دیگر زمانی که یکی  ای برای  هیچ وسیله  ،آیدها میبرای دیدن پدر خالد 

ها وسیله قرضی کنند دیگر به آنلیل این که حسابشان را تصفیه نمیپذیرایی نداشتند و حتی مغازه محل هم به د

بیچارگی آنها تا جایی است که حتی یخ در  آشفتگی مادر خالد کاملا مشخص است، فقر و  این امر از    ،دهدهم نمی

 : خانه ندارند و برای درست کردن یک شربت ساده، نیازمند کمک دیگران هستند

بخر،  مادرم دستپاچه است » از سر کوچه یخ  بدو  بلور  مادرم خجالت می،  خالد  از  خانم  کشد 

جای ماست، آبلیمو    ، تو کاسه سفالیرود از مهدی بقالکند و میگلاب بگیرد. چادرش را سر می

 (. 4۰همان،) «آدم روزی چن دفعه آب بشه بره زیر زمین -گیرد می

های احمد محمود، توصیف پوشش افراد است. نویسنده با توصیف دقیق پوشش  از دیگر نمودهای بارز فقر در رمان

های زیر گویای  خواهد مخاطبان را از این امر آگاه سازد که نمونهمیای غیر مستقیم  افراد حاضر در رمان، به شیوه 

 این امر است: 

مادرم یکی از پیراهن های کهنه پدرم را شکافت و برایم درستش  ،  جلو پیراهنم یک وصله کرد» -

 (۲9،  1357دراز بود.« )محمود ، کرد چون خیلی 



 
»عمو بندر تمام سال را چه تابستان، چه زمستان با یک فرنچ نظامی کهنه و یک پوتین اخرایی  -

 ( ۲7« ) همان ، کنداش می کند سر میخودش وصله پینه رنگ که

 ( 58شود. « )همان، کرمعلی همیشه از رو زانو پاره میهای » تنبان -

شوم و بند کفش را باز  خم میشود.  شود. دردش بیشتر می» هر لحظه ورم قوزک پام بیشتر می -

کشم.  کفش را رها می کنم و پایم را می  می دانم که پاشنه جورابم وصله خورده است. بند.  کنممی

 . ( 186« )همان ، 

بلوز پشمی خودش   عمو بندر از اتاق می زند بیرون و جلو اتاق سینه کش آفتاب می نشیند و»

 (17« )همان ، را وصله می کند 

ای است که فقر و فلاکت مردم به تصویر کشیده در رمان احمد محمود، توصیف خوراک و تغذیۀ مردم به گونه

برد. کند که همواره در در بدبختی به سر میای تصور میخود را در جامعهشده و مخاطب با خوانش این مباحث، 

ای درگیر داستان  مخاطب را به گونهنویسنده برای نشان دادن چنین فقری در جامعه، از جزئیات غافل نبوده و  

 های زیر گویای این امر است: کند که خود را در میان مردم کوچه و بازار تصور خواهد کرد. نمونهمی

 ( ۲۰« ) همان، لیسیم.با خواهرم ته ظرف اشکنه را می»  -

 (49« ) همان ، »برای شام باز اشکنه داریم  -

« خورد.های نان، چای شیرین می زند، رو لقمهنانی را لوله کرده است و گاز می  جمیله نصفه » -

 (57همان ، )

شود. بجز اشکنه، کاچی و گاهی آرد  ر رفت کویت تا حالا بیست روزی می از آن وقت که پد» -

ای چیزی نخورده  ماند و گاهی هم سیرابی و تمام صبح ها بجز نان و چ توله، که مثل آب زیپو می

 ( 8۲همان،بودیم.« )

کند که شکل ظاهری آنها، گویای فقر مطلق و تضاد های افراد اشاره میمحمود در جایی دیگر از داستان، به ویژگی

 توان به شاهد مثال زیر اشاره کرد:طبقاتی است، برای نمونه می 

  دخترهای ملا احمد همه زردند و لاغر، از هشت ساله تا هجده ساله. زیاد هم در بند پوشاندن »

 (۲83خودشان نیستند.« )همان، 



 
کند که سرپرست یک خانواده بر  هایی اشاره مینویسنده برای آنکه شدت فقر را نشان دهد، به نسیه و قرض  گاهی

 های ابتدایی خود و خانواده را برطرف سازد: و حتی قادر نیست نیازکشدزمیدوش 

کند. نشیند و فکر میه خاموش است. پدرم تا نیمه شب مینشینم و کورام تا شام کنار دم میاز ب» -

 (۲۰همان،  ایم. « )نج پاکت از مهدی بقال نسیه گرفتهپ فقط از توتون سیگار بگویم که سی و

کند و به خوبی مخاطب را از  نویسنده در جایی دیگر علاوه بر موارد فوق، به محل سکونت افراد داستان اشاره می

کند  های داستان اشاره میسازد، وی در متن زیر به توصیف مکان زندگی یکی از شخصیت وضع موجود آگاه می

 که این امر نشان دهندۀ فقر گسترده در جامعه است: 

 (1۲6« ) همان ، عمو بندر به اندازه یک قبر است. اتاق» -

از زبان یکی از شخصیت  از رمان خود،  با زبانی های داستان سخن میاحمد محمود در بخش دیگری  گوید و 

 کند:سراسر فقیر را ترسیم میای کند و جامعهمستقیم و بدون حاشیه، به فقر و فلاکت زندگی خود اعتراض می

هایی مثل پدرم باید جل و پلاسشان وز به روز بدتر می شود و چرا آدمچرا زندگی تهیدستان ر» -

را جمع کنند و دنبال صنار سه شاهی پول از این ولایت به آن ولایت سگ دو بزنند. « )همان 

،177) 

مهاجرت مردمان آن سرزمین برای یافتن درآمد بیشتر و رسیدن به های فقر در جامعه،  باید گفت که یکی از نشانه

ها، از وی در رمان همسایه رفاه اجتماعی است که احمد محمود به خوبی آن را در رمان خود بازخورد داده است.

انند از فقر و فلاکت رهایی یابند، سوی کشور کویت درحرکتند تا بتوبه  گوید که  کوچ و مهاجرت افرادی سخن می

 های زیر گویای این امر است:نمونه

 (18: 1357چهارده ماه است که شوهر هاجر رفته است کویت. « )محمود، » -

زند که قصد رفتن به کویت دارند. این  هاشان و رختخواب پیچشان زار می چند تا مشتری بقچه» -

روزها با هر کس حرف بزنی تو شش و بش این است که پول و پله ای سر هم کند و راهی  

 ( 15۰کویت شود. « )همان، 



 
بلند می  پدرم چمدان و» - از زمین  از خانه میرختخواب پیچ را  بیرون. مادرم بهش  کند و  زند 

بوسد. ام را میروم . باز گونهخط بفرستد تا سر کوچه همراهش می  گوید که به محض رسیدنمی

 (7۲زند« ) همان، کنم، از اشک برق میه میبه چشمانش نگا

، زایر یعقوب، ابول پاره دوز ،  اند کویت علوان آهنگر، حسن نجارمان رفتهیشتر مردهای محلهب» -

 (15۰ناصر نفتی و حتى رجب مفنگی .« )همان ، 

ها شده که  شود. در این رمان، اشاراتی به زندگی انساندر رمان درخت انجیر معابد، فقر مردمان کمتر دیده می

 توان به شواهد مثال زیر اشاره کرد:گویای فقر است .برای مثال می

خواد خونه  وک خانم، از وقتی پسرم رئیس شده دلش نمیشایسته خانم دلاک: چه کنم تاج المل» -

کند خانه، ممکن است کسی یا کسانی که دوستان را با زنانشان دعوت میش باشم. گفته است  

 1381محمود ،کند « )ا در حمام دیده باشد که دلاکی میبین زنان پیدا شود که تصادف مادرش ر

 ،89۲) 

مردمان را نشان دهد، از فردی    ت شدت فقر بر پیشرفشود، نویسنده برای آنکه  همانگونه که از متن فوق برداشت می

او به سبب دلاکی مادرش در حمام حاصل شده ولی باز    ت گوید که به درجات بالا رسیده اما این پیشرفسخن می

پیشرفت نیز نوعی ترس در او وجود داشته باشد که آبروی وی را    گردد تا در مواقعهم تاثیر فقر بر او سبب می

 تهدید نماید. 

 مشهود است که به بیان آنها خواهیم پرداخت: ه، باز هم اشاراتی به فقر و نداریدر رمان مورد مطالع 

، یه سفر زیارتی با دل  ای خوب یا یه دست لباس خوبمن همه عمر تو حسرت به وعده غذ» -

 (781امن بوده ام و نشده که نشده. « ) همان، 

]زری [: » بابا نمیذاره ، میگه پولداره، میگه اقلا خیال آدم راحته که دخترش به فلاکت و بدبختی   -

 (696و نداری گرفتار نمی شه. « ) همان ، 

 خرافات  .2

مورد آن سخن به میان آمده، خرافات رایجی است که در میان    احمد محمود بسیار در  آثاردومین موردی که در  

عقاید  خرافات عبارت است از    کاملا وجود دارد و زندگی افراد جامعه را به خوبی تحت تاثیر قرار داده است.  مردم



 
  ۀ که با درج   ی است کهخرافه پرستی پیروی عقاید باطل،  که به کلی خلاف عقل و برهان باشد   یاساسباطل و بی

با توجه به مسائل  . ای که شخص خرافی منسوب بدان است هیچ گونه تناسب نداشته باشدفرهنگ و دانش جامعه

توان به متن  برای نمونه می  های محمود کاملا مشهود است،در نوشتهخرافات  وجود  توان گفت که  بیان شده می

می و چله نشینی  به سر کتاب و دعا و اسرار قاس  ها اعتقادی که پدر خالدمحمود در رمان همسایهزیر اشاره کرد که  

   :کندرا داشته بیان می

سخر  تونه دنیا را مُگوید: اگه قلب آدم صاف باشه با دستورات کتاب اسرار قاسمی میپدرم می» -

 .خودش کنه

 میشه این کتابو دید؟  پرسد:وفیق میخواج ت

 میرزا نصرالله گفته کتابو نباید نشون کسی بدم.  دهد:پدرم جواب می

. طولی نکشید که میرزا نصرالله  یه روز امتحان کردم. کتابو نشون حاج شیخ علی دادم  کند:بعد تعریف می

: 1357و....« )احمد محمود،    اومد صدام کرد و گفت مگه نگفته بودم که کتابو نباید نشون کسی بدی

۲6 .) 

شود به طوری که پیشرفت و تعالی و آگاهی معرفی می، برای عقب نگه داشتن مردم از  ها خرافات در رمان همسایه

، پدر  کند دعانویس تهیه می ۀ ه به توصیآورد ک پدر خالد برای رهایی از کسادی کار به کتاب اسرار قاسمی روی می

 :کندهای خرافی این کتاب عمل میبه دنبال راه چاره باشد به توصیهبه جای اینکه 

. خواندبندد و کتاب اسرار قاسمی مینشیند و درها را می و این گرما پدرم تو اتاق خودش میت»

  ، تواند از سخنان سرخغیب شود، می  تواندبه دستورات این کتاب عمل کند می  آدم اگر بتواند

  ای درست کند که هر وقت رو دوش بیندازدش غیب شود، یا اگر دل و جرأت داشته باشد جبه

 ( ۲5« )همان ، تواند تسخیر کند هم می " جن"با دستورات این کتاب 

 در ادامۀ همین بحث باز هم سخن از خرافات مشهود است:

هایی حک کرده است که من سر درست کرده است رو تیغه کارها نقشپدرم چهار کارد فولادی  »

ارهای فولادی حک کرده ها را رو تیغه کاز رو کتاب اسرار قاسمی این نقش  آورم یقیندر نمی



 
کند و ورد چهار گوشه سجاده به زمین فرو می کند کاردها رااش را تو اتاق پهن میاست. سجاده

نصمی میرزا  کاسبی  و  کار  گرفتن  رونق  برای  لابد  است«  خواند  داده  دستوراتی  پدرم  به  را.. 

 ( ۲5)همان،

به جادو منتهی    است کهمردم بندر لنگه    به  های محمود وجود دارد، اشارهکه در رمان  از عقاید خرافی  دیگر  یکی

امر بر این قرار است  این      ای در کارشان حاصل شود، ند با انجام آن کار، فرج و معجزهشود و مردم انتظار دار می

« برایشان دعایی می ت دیگری فردی که آن را »بابا« میبرای جلب محبکه  باید  نامند،  این دعا  شبانه در  نویسد، 

با«ی محل، نعلی  و یا این که »با  (.18  :137۲  د،محمو» )ای چال شود تا نتیجه حاصل شود قبرستان و پای قبر کهنه

نیت طرف مقابل در آتش بگذارد،  فرد، نعل را به   دهد تاخواهد محبت دیگری را جلب کند میرا به فردی که می

بماند و   تا بدین طریق آتش به جان فرد مورد نظر بیفتد و تمام دنیا برای او آتش شود و فقط یک راه برای او باقی 

برای  های محمود »همچنین در رمان  همان(.)    «کسی است که نعل را در آتش قرار داده است   ۀآن راه، راه خان 

رفته اند تا با نوشتن دعایی معجزه حاصل شود و  نیز به نزد دعانویس و »بابا« می  برداشتن رقیب از سر راه خود

 (.36۰)همان:  «رقیب عشقی از میان برداشته شود

خورد، برپایی مجلس شفا برای افرادی است که های محمود به چشم مییکی دیگر از مباحث خرافی که در رمان

که برای پایین آوردن »زار« و شفا بخشیدن به مریض،   شود  مراسمی برگزار می  ،مجلسدر این  اند.  جن زده شده

می ».  پذیردصورت  محمود  احمد  آثار  به  در  که  میکسانی  دچار  خبیثه  میارواح  برگزار  مجلس  گاهشود   کنند. 

کند در اثار وی همچنین به خرافاتی اشاره می (.73: 137۲ )محمود، «انجامد برگزاری مجلس چند روز به طول می

 کند:در اثار محمود اینگونه به آنها اشاره میکه مختص مردمان جنوب است.

) محمود،  «تشییع جنازه و عیادت مریض بر زنان حرام است و زنان حق شرکت در آن را ندارند   »  -

1358 :98  .) 

یا موازی با مرد خود پشت سر مردان حرکت کنند و هیچ زنی حق ندارد پیشاپیش  باید  زنان  »  -

 (. 99همان: )«. راه برود

 در رمان مدار صفر درجه،چنین مواردی از خرافات وجود دارد: 



 
رجوع به دعانویس برای پیدا کردن گمشده: » میر عبد شاه میگن از هفت طبقه زمین و آسمون خبر   -

 (  96۲داره.« ) همان ، 

 (  139اعتقاد به بدقدمی: » هر چه به سرمان میاد از بدقدمی بوش لمبو جا مانده س .« )همان ، -

دعا برای حفظ بارداری: » نوذر چشمش به دعای سه گوش سبزی بود که رو شکم بلقیس سنجاق    -

 . ( 85و  1539شده بود.« ) همان ، 

های مختلف خرافات را در خود جای داده است. یکی  رمان انجیر معابد از دیگر آثار احمد محمود است که گونه

شود در جای جای رمان صحبت از دعا نویس دیده میاز این خرافات، باز هم اعتقاد به دعا نویس و جادو است. 

 تواند شواهد مثال زیر را برای نمونه بیان کرد: که می

 شما واقعا به دعا اعتقاد داری؟ دلواپس بودم یه وقت خدا نکرده بری سراغ دعانویس. ]فرامرز :  » -

»]عمه[ : بله اعتقاد دارم . یه چیزایی هم دیدم. میدونم که یه دعا نویس مجرب قادره که با دعا  -

 (367،  1381ریشه آدمو از بیخ دربیاره، یه آدمو از این رو به آن رو بکنه. « )محمود ،

به شب جمعه سوار به دسته  من خودم به چشم خودم یه دعا نویس پیر دیدم که شب جمعه  » -

رفت و سحرگاه  ادش که شهر دیگر بود... سر شب میرفت به زیارت پیرو مرشد و میهیزم می

شد. چشمشان به آسمان بود تا پیداش میرفتند پشت بام و  گشت . شب جمعه همه مردم میمیبر

داد. « نوس بادی اش مثل چراغ برق نور میدیدمش شب های تاریک، فامهتاب که بود بهتر می

 (368و  367)همان، 

   ( 368میرزا زعفر ) دعانویس(، این اسم از ما بهتران بهش داده بودن. « )همان ، » -

برمی» -  ... میمرد سبز چشم  اشاره  و  دگردد  به  میکند  بقال و  تقی  بازوی  به  بسته  گوید: عای 

میدونی این چی هست که تو این جلد چرمی قرص و قایم به بازوت بستی؟ ... اگر با همین دعا 

 (888تو را بسته باشن خودت خبر داری؟ ... « )همان، 

از سوی شخصی خاص و باز کردن کتاب، این گویی  در بخش دیگری از رمان فوق، باز هم خرافات مردم به غیب 

مذکور، همواره به خرافات توجه بیشتری دارند و از واقعیات فاصله  های رمان  که شخصیت کند  نکته را بیان می

 اند: گرفته



 
 ( 935،  « )همانخوام برم برام سرکتاب باز کنه ز مییه رو،  گه»شنیدم یه درویش آمده که غیب می -

، حضور شیطان در جسم انسانهاست، این باور خرافی ثار احمد محموددیگر از باورهای خرافی مردم در آ  یکی

 در نمونۀ زیر مشهود است: 

 (1۰۰1»عبده: شیطان رفته تو جانم آقا راحتم کن.« ) همان ،  -

در زندگی برای   خر مهره«»ر  ی، تاثخوردبه چشم میاز دیگر مواردی که به صورت خرافات در آثار احمد محمود  

کند که برای رفع  اشاره میهای وی، به مردمان و مخصوصا زنانی  در رمان  هاست.رفع حاجت و رسیدن به خواسته

 های زیر گویای این امر است: اند که نمونهرسیدن به آرزوها، از خرمهره به عنوان گردنبند استفاده کردهحاجت و 

 ( 15، ارنگ به گردن داشت« ) همان»زن رشته بلندی خرمهره رنگ  -

 ( 67، رمهره رنگارنگ آویخته به گردنشان.« )همانهای خها رشتهزن» -

طلب نیاز و برآوردن حاجات از درخت انجیری است  خورد،  خرافاتی که در آثار احمد محمود به چشم میاوج  

و قداستی خاص برای آن قائل هستند، نکات قابل توجه در این بخش، اعتقادی راسخ  که مردمان داستان، باور  

کند ای که هر یک بنابر سلیقه و باور خود، آیینی خاص را انتخاب میاست که مردم به درخت انجیر دارد به گونه

 نماید. شواهد مثال زیر کاملا گویای این امر است:و از درخت انجیر طلب شفا و... می

کنار نرده درخت انجیر معابد به زن و مرد و جوان مریض احوالی نگاه می کند که رخت تیره  » -

پیشانی دارد، انگار که گریه می کند. پوشیده اند و ایستاده اند مقابل شمیله سه سر. مرد دست به  

جوان به عصا تکیه داده است و گردن کج کرده است و زن شمع روشن می کند و بعد از کیف 

مه می کند به تریشه پارچه فوت دستی اش تریشه پهن پارچه سبز رنگی بیرون می آورد و زمز

گیرد، چشم زند و سر به آسمان میاک گرمش میکند و به یکی از شاخه های ریشه زده بر خمی

 ( 193،  1381جنبد. « ) محمود ، بندد و لبانش میها را می

کند بد درخت انجیر معابد شمع روشن میبردش معچشم جاهد کاسه خون بود. مادرش میدو  »هر -

کرد  ت سبابه را با آب دهان خیس میخواند و سر انگش دار دعای پانچا پاما را مگاگا میبعد علم

 (5۰۰کشید. « ) همان ، و بر چشم جاهد نمی



 
خواند و ساقه جوان درخت پانچا پامارا می  ایستد مقابلآید می» زنی سالخورده با تاس حنا می -

 ( 857بعد به ساقه درخت حنا می ماند. « ) همان ، 

نذر یه درخت و یه مجسمه سنگی    عمه تاجی با اینهمه هوش و ذکاوت با کمال صدق و صفا» -

 (399کنه. « ) همان ، ره با اشک و زاری نذرش ادا میبعدشم میکنه و می

خواند بعد  انگاه و زیر لب پانچا پاما را میزن جوانی ایستاده است پای ساقه نازک مقابل در درم» -

دارد و رو به  می   مالد و عاقبت تریشه پارچه کبودرنگی از زنبیل دستش بربه ساقه سبز حنا می

 ( 791زند. « ) همان ، و تریشه پارچه را به ساقه گره میکند آسمان می

 

 نتیجه.

ای باشد که نویسنده در آن حضور داشته و یا آن را  تواند بازتاب مسائل مختلف جامعههر اثر ادبی می

می آن،  با خوانش  که خواننده  است  متونی  از جمله  احمد محمود  آثار  است.  کرده  مسائل  درک  تواند 

های  ، فقر و خرافاتی موضوعاتی هستند که همواره در بطن رمانمختلفی را درک کند که در این زمینه 

برای آنکه بتواند فقر مردمان را به تصویر بکشد، از جزئیات بسیار   ،وی نهفته است. نویسنده در آثار خود

اشاره کرد. نویسنده   نحوه پوشش و خوراک مردمانتوان به  برد که از این گونه موارد میزیبایی بهره می

درک فقر موجود در جامعۀ مورد نظر نویسنده  گوید که خواننده کاملا به  به نحوی از جزئیات سخن می

. احمد محمود ضمن اشاره  به خرافاتی که گریبانگیر مردمان شده، آن را مسبب عقب ماندگی  بردپی می

اوج خرافات مردم در آثار  کشد.های جامعه را با این امر به تصویر میکند و نابسامانیمردمان معرفی می

محمود، رمان درخت انجیر معابد است که هر قشر خاصی با آداب و رسومی خاص به خدمت درخت  

ثار محمود  توان گفت، مطالعه در آاز آن حاجات خود را طلب نمایند. بنابراین میروند تا بتوانند  انجیر می

زیبایی    بی بارز است و نویسنده توانسته بههای وی به خودهد بازتاب فقر و خرافات در نوشتهنشان می

 هر چه تمامتر و پرداختن به جزئیات، آنها را نشان دهد. 
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 ها. تهران: امیر کبیر. (. همسایه1357)محمود، احمد.  -

 (. درخت انجیر معابد. تهران: امیر کبیر1381.......................) -

 معین (. مدار صفر درجه. تهران: 137۲.......................) -

 (. داستان یک شهر. تهران: معین 1358.......................) -

 

 

 


